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 ای در گویش قاینی هماهنگی واکه

 * زهره ناصری

 چکیده 

واکه هماهنگی  پدیده  بررسی  به  حاضر  گویشپژوهش  از  یکی  قاینی،  گویش  در  های ای 

واج  ،جنوبی خراسان زایشی در چارچوب  دادهمی  شناسی  منابع  پردازد.  از  تحقیق  این  های 

با گویشوران بومی میان سال  مکتوب مرتبط با گویش قاینی، شم زبانی نگارنده و مصاحبه 

ای در این گویش  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل انواع هماهنگی واکه گردآوری شده است.

هایی  های مختلف از منظر ویژگیای در واژهرو و بررسی تغییرات واکهبا تمرکز بر نوع پس

دهد که در گویش قاینی، هماهنگی  نتایج نشان می بودن، افراشتگی و گردی است.چون پسین

دهد و منجر به صورت چشمگیری رخ میبه   -be  و  -me  رو در پیشوندهای فعلی نظیرپس

ها تحت  ها، واکههمچنین، در برخی واژه گردد.می  -moیا    -miبه    -meتغییراتی مانند تبدیل  

دهنده حضور  شوند که نشانهای آوایی خود میهای مجاور دچار تغییر در ویژگیتأثیر واکه

نظام و  است.فعال  قاینی  گویش  نحوی  و  واژگانی  ساخت  در  فرایند  این  یافته مند  ها  این 

شناختی این گویش و درک بهتر از ساختارهای زبانی نواحی شرقی  بندی واجتواند در طبقهمی

 .ایران مفید واقع شود

 رو رو، هماهنگی پیشای، هماهنگی پسگویش قاینی، هماهنگی واکه های کلیدی:واژه 

 
 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز *

 z.naseri@scu.ac.ir 

http://z.naseri@scu.ac.ir/


 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 308

 مقدمه

شهر قاین، دومین شهر پرجمعیت استان خراسان جنوبی، در ناحیه جنوب شرقی ایران قرار  

بیرجند، از شرق  ، از جنوب با ه ی دریحهای گناباد و تربتاین شهر از شمال با شهرستان دارد.

موقعیت جغرافیایی   مرز است.با مرزهای کشور افغانستان و از غرب با شهرستان فردوس هم

طول  بین  جغرافیایی  قاین  و    59های  تا    12درجه  و    59دقیقه  و    14درجه  شرقی  دقیقه 

)رجبی،  دقیقه شمالی قرار دارد  45درجه و    33دقیقه تا    42درجه و    33های جغرافیایی  عرض

گونه.  (253:  1384 از  یکی  دارد،  رواج  شهر  این  در  که  قاینی  منطقه  گویش  گویشی  های 

های خراسانی در سه گروه  ، گویش(145:  1392از دیدگاه ایوانوف )  آید.خراسان به شمار می

های شمالی که در مناطقی چون جوین، سبزوار و نیشابور گویش شوند:بندی میاصلی طبقه

های  کزی که در شهرهایی نظیر ترشیز و گناباد رواج دارند؛ و گویشهای مراند؛ گویشمتداول 

به باور ایوانوف، اختلاف   و بیرجند کاربرد دارند.  )فردوس(  جنوبی که در نواحی قاین، تون 

هایی کاملاً مستقل و  ها را گویشتوان آنمیان این سه گروه چندان چشمگیر نیست و نمی

افزون بر این، تعامل زبانی میان این مناطق باعث شده است که واژگان بسیاری   مجزا دانست.

دیدگاهی متفاوت   (35:  1388، کلباسی )حال نیباا  .گیری ردوبدل شودصورت وامها بهمیان آن

های ایرانی  های منطقه خراسان را باید ذیل زباناو بر این باور است که گویش دهد.ارائه می

هایی نظیر سبزواری، نیشابوری، کاشمری، کاخکی،  وی گویش بندی کرد.غربی طبقهنو جنوب

های  داند که در چارچوب زباناین منطقه می  گویشیهای  قاینی و بیرجندی را ازجمله گونه

 هستند.  ی بررسایرانی نو قابل

های این پژوهش  پردازیم. داده در این گویش می  1ای در این مقاله به بررسی هماهنگی واکه

عمدتاً از آثاری که درباره این گویش نوشته شده و نیز شم زبانی نگارنده که خود گویشور  

 
1 Vowel harmony 
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هایی از  ، برای اطمینان از صحت ثبت آوانگاری، دادهحال نیبومی است، فراهم شده است. باا

 آوری شده است. ساکن قاین نیز جمع  سال انی گویشوران بومی م

 

 پیشینه

های ایرانی انجام  ها و گویشای در زبانفرایند هماهنگی واکه  نهیهای متعددی درزمپژوهش

 اند.های نظری مختلفی به این پدیده واجی پرداختهشده است که هر یک از منظر چارچوب

کامبوزیا زعفرانلو  کرد  و  واج  (1400)  حسینی  چارچوب  بررسی  در  به  زایشی،  شناسی 

های آنان نشان داد که  یافته .ای در پیشوندهای فعلی گویش مشهدی پرداختندهماهنگی واکه

ها  دهد و برخی همخوانبودن و افراشتگی رخ میهایی چون پسیناین پدیده عمدتاً در ویژگی

تیغهمانند همخوان از وقوع آن شوند.ای میهای  مانع  به  همچنین، واکه توانند  مربوط  های 

  ژوهشی دیگر، مدرسی قوامی در پ پیشوند نفی مشارکت کمتری در فرایند هماهنگی دارند.

تکواژی  ای و همخوانی، به بررسی هماهنگی درونهای واکهبا تأکید بر نقش مشخصه(  1389)

های  ها با توجه به جایگاه و ویژگیتکواژی در فارسی پرداخت و نشان داد که واکهو بین 

برخوردارند.آکوستیکی متفاوتی  تأثیرپذیری  میزان  از  بر  شان  او  آزمایشگاهی  بررسی  نتایج 

میان الگوهای واجی و آوایی زبان فارسی را آشکار    ی توجهزبانان، همبستگی قابلگفتار فارسی

 .ساخت

گیری از نظریه بهینگی به تحلیل فرایند  با بهره (1399)  در همین راستا، احمدخانی و واثق

اساس نتایج مطالعه آنان،   . برای در زبان فارسی پرداختندواکه  همخوانیای و هماهنگی واکه

هایی چون  بودن، ارتفاع و گردی واکه و نیز به ویژگی هایی مانند پسیناین فرایند به مشخصه

وابسته است.شدگی برخی همخوانکامی توجه در این زمینه، های قابلاز دیگر پژوهش ها 

ای در  است که به بررسی علل عدم وقوع هماهنگی واکه(  1402)  مطالعه قاسمی و همکاران
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های این تحقیق میدانی نشان داد که متغیرهایی چون بسامد  یافته گفتار غیررسمی پرداخت.

ها  های نحوی یا هجایی واژهواژه، سن و تحصیلات گویشوران، تأثیر سبک نوشتار و ویژگی

 .توانند مانع از تحقق این فرایند شوندمی

ای را در زبان ترکی آذری منطقه مغان  هماهنگی واکه(  1392)  در پژوهشی متمایز، علایی

مراتبی  این مطالعه با تحلیل ساختار سلسله قرار داد.  یشناسی خودواحد موردبررساز منظر واج

بودن، گردی، افراشتگی و کشیدگی را  هایی همچون پسینفرایندهای واجی، نقش مشخصه

ها و ساختار هجایی در زنجیره کند که موقعیت همخواندر هماهنگی بررسی کرده و تأکید می

های  تحقیق وی با تکیه بر داده  . نتایج گفتار تأثیر بسزایی بر شدت و جهت هماهنگی دارند

های ای در این گویش تنها تابع ویژگیگویشوران بومی، بیانگر آن است که هماهنگی واکه

 .کنندگیری آن ایفای نقش میواحدی نیز در شکلتاری و بینها نیست، بلکه عوامل ساخواکه

 ای  هماهنگی واکه

های موجود در یک کلمه، در  واجی که طی آن واکه  تیفیای عبارت است از کهماهنگی واکه

از مشخصه می  یها بعضی  همگون  یکدیگر  با  وواجی  از  یکی  هماهنگی    یها یژگیشوند. 

هواکه معمولًا  که  است  این  واکه  کیچیای  فرایند    یها از  این  در  شرکت  برای  زبان  یک 

)  گونهچیه ندارد  توصیف .  (Kenstowicz, 1994محدودیتی  برای  پدیده  این 

ها در یک حوزه واجی که معمولًا کلمه است،  ای از واکههای موجود در مجموعهمحدودیت

های موجود در یک واژه، در یک  رود. به بیان دیگر، در شرایطی که تمامی واکهبه کار می

باشند، گفته می یا ]گردی[ دارای مقدار یکسانی  شود که  مشخصه واجی همچون ]پیشین[ 

فرایند، نوعی  190:  1392،  کرد زعفرانلوها از نوع هماهنگ یا همگون هستند )واکه (. این 

ها دارِ یک واژه، خود را با سایر واکههای مشخصهشود که طی آن، واکهپدیده واجی تلقی می
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های  های مجاور، مشخصههای واجی، واکهکنند. بر اساس تحلیلدر همان واژه هماهنگ می

 .(227: 1402قاسمی و همکاران، کنند )خود را از یکدیگر گرفته یا به یکدیگر تحمیل می

های درون یک واژه گرایش  ای به الگویی واجی اشاره دارد که در آن واکههماهنگی واکه

تا ویژگی به  دارند  با یکدیگر  را  ارتفاع  یا  پیشین/ پسین، گردی  مانند  های گفتاری خاصی 

های  های زبانی اورالی، ترکی و برخی زبانپدیده در بسیاری از خانواده . ایناشتراک بگذارند

ای برای حفظ سهولت  ای اغلب وسیلهواکه . هماهنگیشودطور برجسته دیده میآفریقایی به

است زبان  در  آوایی  انسجام  و  پیچیدگی  ؛واجی  میچراکه  کاهش  را  گفتاری  دهد  های 

(Ladefoged & Johnson, 2014: 107-109)  .زبان هماهنگی  در  دارای  که  هایی 

واکهواکه )مانندای هستند،  پیشین  یا  معمولًا همگی  تکواژ  یا  واژه  یا    (/e/و    /i/  های یک 

 کند.ها نیز سرایت میبست( هستند و این ویژگی معمولًا به پی/o/و    /a/  )مانند   همگی پسین

بنیادین است.برای نمونه، در زبان فنلاندی، هماهنگی واکه های  واکه ای یک قاعده واجی 

واکه گروه  در  یا  واژه  یک  پیشیندرون  گروه  /ä/  ،/ö/  ،/e/  ،/i/)  های  در  یا  دارند  قرار   )

دیگر    /a/پسین  ، واکه  «خانه»  /talo/(. برای نمونه، در واژه  /a/  ،/o/  ،/u/)  های پسینواکه

ها نیز با این  بستپی  تواند واکه پیشین داشته باشد.کند و واژه نمی های واژه را تعیین میواکه

می سازگار  خانه" /taloissa/ به  /talo/شوند  هماهنگی   به " کلبه /mökki/ "و  "هادر 

/mökissä/ " کلبه می" در  پیتبدیل  اینجا  در  واکهشود؛  با  ازنظر  بست  پایه  واژه  های 

 . (Kiparsky, 2024: 185)شود  هماهنگ می یشدگنیشیپ

  /a/که دارای مشخصه ]پیشین[ است در مجاورت واکه    /e/در زبان فارسی، چنانچه واکه  

دادن ویژگی ]پیشین[ و کسب ویژگی ]پسین[ قرار گیرد، ازدست  ،که مشخصه ]پسین[ دارد

طور مشابه، در صورت تلفظ  ای است. بهتوسط واکه اول، نشانگر یک فرایند هماهنگی واکه

  /e/توان دریافت که واکه  ، می[bigir]و    [borow]صورت  به  beو    rowهایی مانند  واژه
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تبدیل شده است.    /i/یا    /o/ها، به  تحت تأثیر این واکه  /u/و    /o/در مجاورت    -beدر تکواژ  

واژه   می  bigirدر  نظر  به  واکه  نیز،  که  با    /e/رسد  مجاورت  دلیل  ویژگی  /a/و    /i/به   ،

تبدیل شده است. درواقع، این پدیده واجی که در واژه    /i/اش را از دست داده و به  آوایی

bigir  به واکهقابل تبدیل آن  به افزایش ارتفاع واکه و  بلندتر میمشاهده است،  انجامد.  ای 

شود. این نوع هماهنگی، اغلب  تبدیل می   /i/به دلیل افزایش ارتفاع، به    /e/برای نمونه، واکه آغازین  

نظیر  هایی  شود. همچنین، در دامنه تر می های کمتر آوازی یا ساده هایی با مشخصه باعث تولید واکه 

آید، تحت تأثیر آن  ای که پس از واکه دیگر می های اسمی و دیگر ترکیبات زبانی، واکه افعال، گروه 

هایی با افزایش هماهنگی، معمولًا  ، واکه جه ی پذیرد و درنت های واجی آن را می قرار گرفته، مشخصه 

 . ( 156:  1393شناس،  شوند )حق های پیشین تولید می تر از واکه ساده 

واکه میهماهنگی  تقسیم  اصلی  نوع  دو  به  پس  2روپیش  :شودای  هماهنگی 3روو  در   .

هایی دیگر در واژه ظاهر  ای یک واکه، پس از واکه یا واکههای مشخصهرو، اگر ویژگیپس

رو، ، در فرایند هماهنگی پسگریدعبارتدهد. بهرو رخ می صورت پسشوند، هماهنگی به

را    ( [u]و    [i]های پسین )مانند  های واکهویژگی  ([o]و    [e]،  [a]های پیشین )مانند  واکه

 be]و     [boro]به    [be + row]هایی چون تبدیل  کنند. در زبان فارسی، نمونهکسب می

+ gir]    به[bigir]   مشهود است. در این موارد، واکه میانی یا پایانی، ویژگی آوایی خود را

گردد. این کند و موجب تغییر تلفظ یا ساختار آوایی کلمه میبه واکه پیش از خود منتقل می

کلمات فارسی مانند »بخور«، »بیاور«، »اجاره« و غیره مشاهده  نوع هماهنگی، در بسیاری از  

کند. ازنظر نحوی نیز، این  ای کمک میشود و به ایجاد ساختاری همگون در زنجیره واکهمی

تواند در تعیین الگوی بافت واجی مناسب در کلمه نقش ایفا کند )قاسمی  نوع هماهنگی می

 (. 228: 1402و همکاران، 

 
2 progressive 
3 regressive 
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پس هماهنگی  مقابلِ  پیشدر  هماهنگی  در  مشخصهرو،  واکهرو،  به  های  واکه  یک  ای 

های آوایی واکه  های بعدی ویژگیشوند. در این فرایند، واکههای بعدی خود منتقل میواکه

هایی مانند ترکی استانبولی مشاهده  پذیرند. این نوع هماهنگی بیشتر در زبانآغازین را می

های واجی واکه آغازین، در کل واژه شود که از ساختاری پیوندی برخوردارند و ویژگیمی

های واکه ریشه را  های پایانی و میانی واژه، مشخصهها، واکهیابد. در این زبانگسترش می

 .(362:  1399احمدخانی و واثق، گردند )دهند و به تبعیت از آن، همگون میبازتاب می

 ها تحلیل داده

کتابدر   به  مراجعه  با  نگارنده  پژوهش،  مقالهاین  و  و  ها  قاینی  گویش  پیرامون  که  هایی 

های دستوری فعل،  های این گویش است، تعداد زیادی واژه در مقولهالمثلها و ضربداستان

اسم و صفت گردآوری کرده است. سپس با استناد به شم زبانی خود و تلفظ سه گویشور  

واکه  سال انیم همگونی  قاین  واژهبومی  است. ای  داده  قرار  تحلیل  مورد  و  آوانگاری  را  ها 

رو  های این پژوهش پس از گردآوری، آوانگاری و توصیف در دو دسته هماهنگی پسداده

 پردازیم.  های پیش رو به آن میبندی شدند که در بخشرو طبقهو هماهنگی پیش

 رو هماهنگی پس

ای بر واکه پیش دهد که واکهرو زمانی رخ میای پسهماهنگی واکهگونه که ذکر شد،  همان

ویژگی در  را  واکه  آن  و  بگذارد  تأثیر  خود  گویش  از  این  در  کند.  هماهنگ  خود  با  هایی 

میپس  یهماهنگ دیده  واژه  چند  در  )رو  جدول  در  که  واژه 1شود  در  است.  شده  ارائه   )

تحت تأثیر واکه پس از خود قرار گرفته و پیشین شده است. در واژه دوم    /ā/نخست، واکه  

در واژه سوم تحت تأثیر واکه پس    /e/افراشته شده است و واکه   /i/تحت تأثیر    /e/نیز واکه  

 از خود پسین و گرد شده است. 
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 روپس ای واکه : هماهنگی1جدول 

 فارسی  معادل  شده هماهنگواژه  ه اولیهواژ

hāvan Havan هاون 

čeni Čini چنین 

čenu Čonu چنان 

 

دید. این    -beو    -me  یشوندها یتوان در پرو را میای پسترین هماهنگی واکهشاخص

-bo-  / biو    -mo-    /miدو پیشوند تحت تأثیر واکه ستاک فعل به ترتیب ممکن است به  

نمود التزامی و نمود کامل را    -beساز است و پیشوند  استمراری  -meبدیل شود. پیشوند  ت 

 دهد. نشان می

های فعلی این گویش را معرفی کنم.  پیش از تشریح این نوع هماهنگی لازم است شناسه

شناسه افعال در قاینی همانند فارسی تنها در سوم شخص مفرد در گذشته و حال باهم متفاوت  

 های فعلی در دو زمان گذشته و حال نمایش داده شده است. ( شناسه2است. در جدول )

 های فعلی در گویش قاینی : شناسه2جدول 

-om  شخص مفرداول -em  شخص جمع اول 

-i شخص مفرددوم -ey شخص جمعدوم 

ɸ  )زمان گذشته( 

-an شخص مفرد )زمان حال( سوم 
-an شخص جمع سوم 

 

کنند و تنها زمانی با شناسه فعل  با واکه ستاک هماهنگی ایجاد می  -beو    -meپیشوند  

در زمان حال که پیشوند    «گفتن»شود که واکه ستاک حذف شود. مثل فعل  وارد هماهنگی می
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me-  کند. در این حالت  با شناسه هماهنگی ایجاد میme-   به در صیغه اول شخص مفرد 

mo-  شخص مفرد به  و در دومmi-  شخص مفرد گاهی  شود )البته در مورد دومتبدیل می

باقی    -meرود(. در سایر صیغگان  نیز به کار می  -meصورت قبل از همگونی، یعنی با  به

 ماند.  می

(1)  a. var me-gu-em → var me-g-an گویندمی   

 b. var me-gu-om → var mo-g-om گویممی   

 c. var me-gu-i → var mi-g-i گوییمی   

 

های  ساز در روساخت به ترتیب به صورتساز و التزامیدر گویش قاینی، تکواژ استمراری

me-/ mo-/ mi-    وbe-/ bo-/ bi-    است. حالت زیرساخت به ترتیبme-    وbe-  ؛ است  

مورد تأیید    -beو    -meبودن  چون بسامد وقوع بالاتری دارد. ازنظر تاریخی نیز زیرساختی

استمراری  ؛است پیشوند  میانه  فارسی  در  التزامی    -mēساز  چون  نمود  است    -bēو  بوده 

 (.  232: 1373)ابوالقاسمی، 

 شود.در ادامه انواع هماهنگی این دو پیشوند با ستاک فعل شرح داده می

 /y/هماهنگی در افراشتگی قبل از غلت پیشین 

mi-    وbi-   های پیشوندهای  عنوان تکواژگونهبهme-    وbe-  ای  دهد که با واکهزمانی رخ می

شود و  درج می  /y/ها  آغاز شود، در آن صورت برای جلوگیری از التقای واکه  /e/غیر از  

تبدیل    -biو    -miشوند و به ترتیب به  همگون می  /y/با    -beو    -meتکواژهای زیرساختی  

) می کامبوزیا  پیشوند /e/ واکه( همگونی  206-205:  1385شوند.  معیار،    -be  در  زبان  در 

. مثال  کندتقای واکه توصیف میلشوند، را نوعی فرایند اویژه در واژگانی که با واکه آغاز میبه

 دهد. ( چند نمونه را در این زمینه نشان می2)
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(2) a. be-ā → be-y-ā → bi-y-ā  بیا 

 b. me-a-y-om → me-y-a-y-om → mi-y-a-y-om آیممی  

 c. be-ār-em → be-y-ār-em → bi-y-ār-em بیاوریم  

 /o/بودن قبل از واکه ستاک هماهنگی در پسین

باشد و یا در اثر حذف واکه فعل، شناسه دارای این واکه   /o/چنانچه ستاک فعل دارای واکه  

پیشوندهای   واکه    -beو    -meباشد،  می  /o/با  به  هماهنگ  و  تبدیل    -boو    -moشوند 

پیشوند با واکه ستاک فعل که    /e/( آورده شده، واکه  3هایی که در نمونه )شوند. در فعلمی

/o/ هماهنگی ایجاد کرده است.  ،است 

b. mo-košt-om (3)   کشتممی a. bo-košt-om کشتم   

 d. mo-xor-om خورممی    c. bo-xor-om بخورم   

 f. var mo-xond-om خواندممی    e. var mo-goft-om گفتممی   

 h. mo-mord-om مُردممی    g. bo-mord-om  مُردم   
 

کنند. این  هماهنگی مقاومت میدر این میان معدودی فعل وجود دارد که در مقابل این  

 ( نشان داده شده است. 4موارد در نمونه ) 

b. me-dozdid-an دزدیدند می  (4) a. be-dozd-an بدزدند    

 

فعل   مورد  پیشوند  «گویممی»  var mogomدر   ،me-    هماهنگ شده شناسه  واکه  با 

ها حذف شده است. روند این هماهنگی به  چون واکه ستاک به خاطر رفع التقای واکه  ؛ است

 ( است. 5شرح )

 (5) var me-gu-om → var me-g-om → var mo-g-om 

رود. در صرف این فعل، پیشوند  نیز به کار می  var me-gomصورت  البته این فعل به

me-   اول تغییر میتنها در  واکه    ؛کندشخص مفرد  با  موجود در شناسه همگون    /o/چون 
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های مختلف این هماهنگی رخ  ها با واکهشود. این در حالی است که در مورد سایر شناسهمی

مانند  نمی   var me-g-anو    «گویندمی»  var me-gem،  «گوییمی»   var me-giدهد، 

ازا«گویندمی» افعال  برخی  التقای    دستنی.  از  جلوگیری  خاطر  به  که  ستاک  واکه  تنها  که 

-meزنند. مانند  شخص مفرد سر باز میشود، از این هماهنگی در صیغه اول ها حذف میواکه

šom «و  «رومشوم/ میمیme-rom «روممی» . 

 سایر موارد

در مقابل هماهنگی    -beو    -meکنیم که پیشوندهای  در این بخش سایر مواردی را ذکر می

 دهند.  ای مقاومت نشان میواکه

های گرد این هماهنگی  با واکه  -beو    -meبه نظر برسد که دو پیشوند    گونهنیشاید ا

باشد،    /u/دهند، ولی در این گویش چنانچه ستاک فعلی دارای واکه گرد  ای را نشان میواکه

 ( مؤید این مطلب است. 6زنند. نمونه )این دو پیشوند از هماهنگی با آن سر باز می

b. me-suxt-om سوختم می  (6) a. be-suxt-om سوختم 

d. me-jušun-om جوشانممی  c. be-jušun-om  بجوشانم 

f. me-busid-om بوسیدم می  e. be-busid-om  بوسیدم 

 g. var me-duz-om دوزم می  

  -meباشد، پیشوند    /i/این نکته نیز حائز اهمیت است که چنانچه ستاک فعل دارای واکه  

(  7کند. این مورد در مثال )ای مقاومت مییابد و در برابر هماهنگی واکهتغییر نمی  -miبه  

 نشان داده شده است.  

b. be-xisun-om (7)   بخیسانم a. me-xisun-om خیسانممی   

 d. be-riz-om بریزم    c. me-riz-om ریزممی   

 f. be-pičun-om بپیچانم    e. me-pičun-om پیچم می   
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 h. me-mir-om میرممی    g. var me-čin-om چینمبرمی  

  -meهستند، پیشوندهای  /o/ای غیر از  ، در این گویش، افعالی که دارای واکهیطورکلبه

نمی  -beو   همگون  واکه  آن  میبا  را  مورد  این  نمونهشوند.  در  )توان  در  موجود  ( 8های 

 مشاهده کرد. 

  a. be-/ me-kešt-om (8) کاشتم کاشتم/ می                         

ترسم بترسم/ می   b. be-/ me-tars-om  

گرفتم گرفتم/ می   c. be-/ me-gereft-om  

ساختمساختم/ می   d. be-/ me-sāxt-om  

پرسم می   e. var me-ras-om 

نشینم می   f. va me-nšin-om 

به  (8f)مورد    واکه اول ستاک فعل   va me-nešin-omصورت  در زیرساخت  بوده که 

به که  است  آمده  در  صورت  این  به  و  است  شده    va.men.ši.nomصورت  حذف 

 بازهجابندی شده است. 

ادغام    -meو    -beاست، این واکه با واکه پیشوند    /e/ها  افعالی که واکه آغازین آندر  

باشد. این ها میشود. علت حذف واکه رفع التقای واکهها حذف میشود و یکی از واکهمی

 ( ذکر شده است.9های مثال )مورد در نمونه

  a. be-/ me-ešnāxt-om → be-/ me-šnāxt-om (9)  شناختمشناختم/ می

 b. be-/ me-endaz-om → be-/ me-ndaz-om        اندازممی /ندازمیب

  c. va me-estond-om → va me-stond-om    گرفتمستاندم، میمی

در دو زمان    «خواستن»در صرف فعل    ،پذیرددیگری که از حذف واکه صورت میمورد  

در این گویش صرف   -beگذشته و حال است. این فعل در حالت التزامی با حضور پیشوند 
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پیشوند  نمی اتصال  زمان  در  همخوان    -meشود.  فعل  این  گذشته  و  حال  ستاک    /x/به 

و   me-پیشوند    //eصورت حذف است. در پی آن واکه  شود. این تضعیف بهمی  4تضعیف 

فعل    /a/واکه   قرار می  «خواستن»  xastanستاک  کنار هم  از  در  برای جلوگیری  و  گیرند 

و در پی آن حذف واکه پیشوند    /x/شود. این تضعیف  ها، واکه پیشوند حذف میالتقای واکه

ستاک    /h/دهد. در زمان حال، همخوان  در تمام صیغگان این فعل در گذشته و حال رخ می

از نوع حذف است. پس از حذف    /x/شود و این تضعیف همانند مورد  حال نیز تضعیف می

/h/شود و  جوار واکه شناسه می، واکه ستاک هم/y/  ( شاهد  10شود. نمونه )میانجی درج می

 این مدعاست.  

خواستممی  (10) a. me-xast-om → me-ast-om → m-ast-om  

خواهم می   b. me-xah-om → me-a-om → m-a-y-om  

 رو هماهنگی پیش

های خود گذرد و آن را با ویژگیرو، واکه پیشین بر واکه پسین تأثیر میدر هماهنگی پیش

رو کمتر رخ  سازد. این نوع هماهنگی در گویش قاینی نسبت به هماهنگی پسهماهنگ می

های  ها تمام ویژگی( آمده است. در این نمونه3) هایی از این فرایند در جدول دهد. نمونهمی

 شود.واکه پسین با واکه پیشین هماهنگ می

 

 

 

 

 
4 Lenition 



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 320

 روای پیش: هماهنگی واکه3جدول 

 فارسی معادل شده واژه هماهنگ اولیه ه واژ

došnām došnom دشنام 

dahān dahan دهان 

be-rafta bodom be-refta bodom بودم  رفته 

 گیری نتیجه

های مستقل،  تنها در واژه دهد که این فرایند واجی نه ای در گویش قاینی نشان می بررسی هماهنگی واکه 

نوع غالب این هماهنگی در گویش قاینی،   کند. مند عمل می طور نظام بلکه در سطح نحوی و صرفی نیز به 

های پیشین منتقل  های آوایی خود را به واکه های متأخر ویژگی رو است که در آن واکه هماهنگی پس 

نمونه  . کنند می  فعلی ازجمله  پیشوندهای  تغییر  پدیده،  این  شاخص  تأثیر   -be و  -me های  تحت 

دهنده انسجام در  این پدیده، نشان  های فعلی است که بیانگر پیروی دقیق از قواعد واجی است. ستاک 

شده  های انجام تحلیل  ست. نظام آوایی این گویش و تلاش آن برای سهولت تلفظ و پیوستگی گفتاری ا 

بودن و گردی،  هایی مانند افراشتگی، پسین ها در گویش قاینی در برابر ویژگی دهد که واکه نشان می 

ای در این گویش، فرایندی پویا و  ، هماهنگی واکه جه ی درنت  . کنند حساس بوده و در تعامل باهم تغییر می 

تر  بندی دقیق های ایرانی و همچنین در رده تواند در مطالعات تطبیقی میان گویش فعال است که می 

 های خراسان مفید واقع شود. گویش 
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Abstract 

 

Vowel Harmony in the Ghayeni Dialect 

 

The present study investigates the phenomenon of vowel harmony in 

Ghayeni dialect, one of the Southern Khorasani dialects. The data for this 

research were collected from written sources related to the Ghayeni 

dialect, the author's linguistic intuition, and interviews with middle-aged 

native speakers. The primary aim of this study is to analyze the types of 

vowel harmony in this dialect, with a particular focus on regressive 

harmony, and to examine vowel changes in various words in terms of 

features such as backness, height, and rounding. The findings reveal that 

in Ghayeni dialect, regressive harmony occurs prominently in verbal 

prefixes such as me- and be-, resulting in changes like me- becoming mi- 

or mo-. Moreover, in some words, vowels undergo changes in their 

phonetic features due to the influence of adjacent vowels, indicating the 

active and systematic presence of this process in the lexical and syntactic 

structure of Ghayeni dialect. These findings may contribute to the 

phonological classification of this dialect and offer a deeper understanding 

of the linguistic structures in eastern regions of Iran. 

 

Keywords: Ghayeni dialect, vowel harmony, regressive harmony, 

progressive harmony. 

 

 

 

 

 


